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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و » :536مسأله 

كيفيةّ و هذا و إن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي ال  السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفيةّ السابقة

 .1«السابقة

ماز ن متمكّن از خواندناند كه اگر مسلوس و مبطون [ گفتهاز جمله ابن ادريس حليبعضي از بزرگان ] سيد )ره(،نظر مرحوم به 

، پس اشاره كنند، مثل نماز غريق سجوداكتفا كنند و برای ركوع و  يک تسبيح، هرچند كه در هر ركعت به خواندن باشنداضطراری 

د و اين؛ ننجمع ك ]كه برای نماز مسلوس و مبطون بيان شد،[ كيفيت سابق بين احتياط ]واجب[ اين است كه بين نماز اضطراری و

همان كيفيت سابق ]كه برای نماز مسلوس و مبطون ذكر شد،[ كفايت  هرچند كه نيكو است، لكن وجوبش محل منع است، بلكه

 كند.مي

با اين بيان كه ما نحن فيه دوران ( به مرحوم ابن ادريس حلي نسبت داده شده است، 536حكم مذكور در مسأله مورد بحث )مسأله

ين نماز داير است و ا بدون طهارت است و لذا چون امر بين اين دو كيفيتِ با طهارت و بين نماز اختياریِ يامر بين نماز اضطراي

ب اين است كه شخص بين اين دو نماز جمع كند. لكن مرحوم سيد )ره( فرموده است كه هرچند كه اند لذا احتياط واجدو متباين

، لكن احتياط مذكور، واجب نيست.امری نيكو و پسنديده است ،احتياط

از ه نمب ،اگر ما بوديم و نماز مسلوس و مبطون و ادله نبوددر توضيح مطلب مذكور، فرموده است كه  آيت الله خويي )ره( مرحوم

توانند نماز خود را به صورت اضطراری و با طهارت بخوانند، هرچند در مقام شد چون مسلوس و مبطون مياضطراری حكم مي

 ساير مكلفين نيز اگر امر داير شد بين اينكه طهارت بارهشود، كما اينكه درعمل به انجام يک سری اجزاء اضطراری از نماز اكتفا مي

 طراریضرا به صورت ا نمازش شخص د، حكم اين است كهنرا بدون طهارت بخوان نمازد يا نبخواند و نماز اضطراری نرا تحصيل كن

م نماز اضطراری حكخواندن به  ،نبود مسلوس و مبطون بدون طهارت از جانب نماز دليلي بر خواندن اگرپس  .بخواند و با طهارت

 توان به خواندنای كه بر اين دلالت دارند كه مسلوس و مبطون نماز خود را بدون طهارت بخوانند، نمي، لكن با وجود ادلهشدمي

د يا اينكه نماز شخص مختار را ناينكه مسلوس و مبطون نماز اضطراری بخوان امر داير است بينپس  كرد. نماز اضطراری حكم

ساير  مثل قرائت، ركوع، سجود وبر  ،بدل ندارد ،طهارت كه با توجه به اينكه دنتحصيل كند بدون اينكه طهارتِ مأمورٌبها را نبخوان

لذا اگر دليلي بر خواندن نماز مسلوس و مبطون بدون طهارت نبود، مسلوس و مبطون بايد  است مقدم ،دنكه بدل دار اجزاء نماز
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بنابراين، اگر مسلوس و مبطون بود و ادله نبود  خواند،ز اجزاء نماز مينمازش را با طهارت و به صورت اضطراری و حذف بعضي ا

شود و خواندن نماز بدون طهارت حكم ميشد اما به مقتضای ادله باب مسلوس و مبطون به نماز اضطراری حكم مي به خواندن

شخص حق ندارد كه نمازش را به صورت اضطراری بخواند چون اصلاً در روايات باب مسلوس و مبطون به نماز اضطراری 

د نخوانيمسلوس به همان كيفيتي كه سابقاً به آن اشاره شد، نماز م ، بلكه ظاهر روايات اين است كه مبطون وای نشده استاشاره

ماند، اند و وجهي برای احتياط باقي نميبه همين كيفيت عمل كرده [از قديم و جديد] د و اصحاب و بزرگاننكنو برائت ذمه پيدا مي

مرحوم شيخ انصاری )ره( احتياط مذكور را در كتاب صراط النجاة ذكر كرده  هرچند كه احتياط در هر حال نيكو و پسنديده است.

 .1است

بنابراين، سخن مرحوم ابن ادريس )ره( كه فرموده است كه شخص مسلوس و مبطون بايد بين نماز اضطراری و نماز به كيفيتي كه 

 . قبلاً به آن اشاره شد، جمع كند، وجهي ندارد

به روايات تمسک كرده است مرحوم شيخ انصاری )ره( علي رقم آنچه از ايشان در كتاب صراط النجاة نقل شد، در كتاب طهارت 

نمازِ متعارف بخواند و تنها مشكلي كه دارد اين است كه و فرموده است كه ظاهر اخبار در رابطه با مسلوس و مبطون اين است كه 

 زند معفوشود كه از حدثي كه از او سر ميبيماری او موجب مي ،شودبول يا غائط از او خارج ميو ن مسلوس يا مبطون است چو

توان گفت كه چون شخص، مسلوس يا مبطون است برای بنابراين، نمي كندباشد و شارع آن حدث را ناقض طهارت حساب نمي

 .2رک كندحفظ طهارت اجازه دارد كه اكثر واجبات را ت

خواند و يم [،نتيجه اينكه شخص مسلوس و مبطون نمازش را به همان كيفيتي كه در روايات آمده است ]كه سابقاً به آن اشاره شد

 وجهي برای جمع بين نماز اضطراری و نماز به كيفيت مسبوق نيست.

 .3«ء حكمهامن أفراد دائم الحدث المستحاضة و سيجي» :535مسأله 

در حكم دائم الحدث است ]و احكامي كه برای دائم الحدث از افراد دائم الحدث و نوشته است كه مستحاضه نيز  مرحوم سيد )ه(

 و حكم مستحاضه بعداً خواهد آمد. شود[ذكر شد در رابطه با مستحاضه نيز مطرح مي

 .4«إذا كان في الوقت وجبت الإعادةلا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم، » :335مسأله 

به نظر مرحوم سيد )ره(، بر مسلوس و مبطون واجب نيست كه بعد از خوب شدن، قضای نمازهايي را كه خوانده است، به جای 

 اگر خوب شدن در وقت باشد، واجب است كه نمازی را كه خوانده است اعاده كند.آورد. بله 

 مسأله مذكور، دو فرع دارد؛ 

واجب نيست كه مسلوس و مبطون بعد از اينكه خوب شد نمازهايي را كه خوانده است، اعاده كند و دوباره اين است كه  ،فرع اول

 بخواند.
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نماز زماني واجب است  یقضا تابع صدق عنوان فوت است، يعني قضا ،اولاًدليل عدم وجوب قضا در فرض مذكور، اين است كه 

قضا شده است كه در اين صورت بايد قضای آن را به جا آورد، ولي در فرض  فوت شده باشد، مثلاً نماز صبح شخصنماز كه 

عمل كرده است و نمازش را  اشبه وظيفه در وقت مذكور، نمازی از شخص فوت نشده است، بلكه شخص مسلوس يا مبطون

نمازی كه مسلوس و مبطون باب مسلوس و مبطون نيز صحت و اجزاء  ظهور رواياتِ ،ثانياً ؛لذا قضا آن واجب نيست خوانده است

كند، يعني وقتي شارع برای مسلوس و مبطون وظيفه مشخصي را تعيين كرده است و او نيز بر طبق آن ت را دلالت ميخوانده اس

وظيفه عمل كرده است، معنايش اين است كه آن عملي كه انجام داده است، مجزی است و شارع آن را پذيرفته است و لذا نيازی 

سابقاً در روايت  ،گونه كه در رابطه با ساير ذوی الأعذار نيز مطلب از همين قرار استاره آن را انجام بدهد، هماننيست تا دوب

إِذَا كاَنَ  ،وْلُ وَ الدَّمُإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقطُْرُ مِنْهُ الْبَ»أَنَّهُ قَالَ:  (؛ع)عَنْ حَرِيزِ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ ] به آن اشاره شد صحيحه حريز

يُؤخَِّرُ الظههْرَ وَ  ،مَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظههرِْ وَ الْعصَْرِحِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جعَلََ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ علََيْهِ وَ أَدْخَلَ ذكََرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْ

 [.1«وَ يَفْعَلُ ذلَِکَ فِي الصُّبْحِ انٍ وَ إقَِامَتَيْنِ وَ يُؤخَِّرُ المْغَْرِبَ وَ يعَُجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِيُعَجِّلُ العَْصْرَ بِأَذَ

اگر مسلوس و مبطون در وقت خوب شود، واجب است كه نمازهايي را كه خوانده است، اعاده كند و دوباره  اين است كه فرع دوم،

 بخواند.

كند، زيرا وقتي مسلوس و مبطون خوب ت حكم مذكور در اين فرض اين است كه مأمورٌبه ظاهری از مأمورٌبه واقعي كفايت نميعل

، متمكّن از انجام مأمورٌبه واقعي است لذا تكليف ظاهری كه انجام داده است از مأمورٌبه واقعي مجزی استشد و هنوز وقت باقي 

است را اعاده كند و دوباره بخواند. بايد نمازی كه خوانده در نتيجه ،نيست

«الحمدلله رب العالمين»
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